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1547 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

 . دنیا فقط یک پل است

پل  .  د که این دنیا فقط یک پل است نه چیزی بیشترفرمایمی  1۰۰۳در برنامه    1۳5۸حضرت مولانا در پایان غزل زیبای  

تصور کنید که برای عبور از یک دره، باید از روی پلی   شود.محلی است که برای عبور از رودخانه، کانال و یا دره ساخته می 

از دنیا به   گردیم و نه راه را ادامه  ... نه برمی   ایمولی در وسط پل ایستاده  ،ایمروی پل آمدهچوبی گذر کنیم. برای عبور 

گیریم. شروع به  هایمان را سفت به پل می و از ترس پرتاب شدن دست   کنیمهرزگاهی به درۀ زیر پل نگاه می .  دهیممی

و از روی پل عبور کنیم    باره راه را ادامه بدهیم و کار را تمام کنیمکنیم، ولی حاضر نیستیم که به یکلرزیدن و ترسیدن می 

هاست. حضرت مولانا در انتهای پل ایستاده  حالا این وضعیت ما انسان .  که زنده شدن و تبدیل ماست برسیم  تا به مقصد

 ،زند که ای انسانو فریاد می 

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ر یها مپذز حرف بگذر و چون آب نقش 

 پُل  ا یو هست دن استیحرف و صوت ز دن که

 .از پل عبور کن و خودت را یک نقش یا یک فکر نپندار

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ر یها مپذز حرف بگذر و چون آب نقش 

 پُل  ا یو هست دن استیحرف و صوت ز دن که

  ، سمت تسلیم و فضاگشایی سمت من، نترس، بیا به من در انتهای پل منتظرت هستم. بیا به   ، راهت را ادمه بده  گویدزندگی می 

داریم،  می ، چشم را از روی درۀ همانیدگی برکندگاهی بیتی در ما اثر می   ...  هاست نگاه نکنبه پایین که درۀ عمیق همانیدگی 



   

  

 

1547 پیغام عشق قسمت خانم فریده از هلند  

سرعت شروع  و گاهی هم به گذاریمقدمی به جلو می  ، شویم که این فقط یک خواب بودهشود و متوجه می چشممان باز می 

صدای رحمت کل را از آن سوی    .دهدکه انگاری ما را به جلو هل می   شودکنیم. فضایی گشوده می به دویدن از روی پل می 

ها، صدای ناهنجار  خار همانیدگی دوباره صدای خار.  کنیمسبب و آرامش را در وجود خود حس می شادی بی   ...  شنویمپل می 

می  بگوشمان  دره  ته  از  اضطراب  و  ترس  از حرکت می وسوسه،  باز  دنیا    ،ایستیمرسد.  چوبی  پل  به روی  را  دوباره خود 

 . شویمکنیم و از تسلیم و فضاگشایی خارج می به ته درۀ ذهن نگاه می  ،بینیممی

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 تو را و عقلِ تو را عشق و خارخار چراست؟ 

 ز خارِ تو آن گلُ  دیَکه وقت شد که برو

ما را بر روی پل دنیا   ها که ترس و درد است طور کامل از روی پل عبور کنیم. اما عشق به دنیا و خار آن ه ست که با  وقت آن 

ها نگاه نکن که تو را  خواهی بکن، فقط به درۀ عمیق همانیدگی برای عبور از این پل هرچه می   گویدزندگی می .  گیر انداخته

چیز دارد، اما چشممش هنوز به بیرون است  شوی که همه صورت پادشاهی می این دارد. دراز تسلیم و فضاگشایی باز نگه می 

 . و گدای دنیاست

 5۸۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 هر که دُور از دعوتِ رحمان بُودَ 

 چشم است، اگر سلطان بُودَ او گدا 

 ، با سپاس

 فریده از هلند 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 شرح دل یا شرح درد و جنگ؟ 

توانیم فضاگشایی کنیم و سینه  باشد می با کمک بیتی از دفتر پنجم مثنوی که برگرفته از قرآن کریم سورۀ الم نشرح می 

از خود بپرسیم آیا ما شرح دل داریم   .و ویرانی را ببینیم زندگی مثل درد و جنگ های را شرح دهیم و با چشم عدم طعنه 

 یا شرح درد و جنگ؟ 

 1۰7۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در نگر در شرحِ دل در اندرون

 لاتبُْصِرُون  ۀطعن دیایتا ن

و عدم است، برای رسیدن    بدن انسان خل   99/99دانان  معنی گسترش دادن فضاست، به گفتۀ فیزیک جا به شرح در این 

 .نترسیم و سینه را شرح دهیم هایی مثل دردبه صلح و عشق ابتدا باید عدم را بشناسیم و از انداختن همانیدگی 

 1۰۶۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ایرا شرحِ آن سازد ضتا دلش 

 خدا دیاَلمَْ نشَْرَحْ بفرما پس 

 1۰۶7 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میاشرحت داده نه یکه درونِ س

 میابنهاده  اتنه یاندر س  شرح

 :فرمایدخدا می 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 1یۀ ، آ(94)  انشراح  ۀ سور م،یقرآن کر

 »أَلَمْ نَشرَْحْ لَکَ صَدرَْكَ.« 

 « نگشودیم؟ات را برایت  »آیا سینه

 ۲یۀ ، آ(94)  انشراح  ۀ سور م،یقرآن کر

 »وَوَضَعنَْا عَنْکَ وزِرَْكَ.«

 « »و بار گرانت را از پشتت برنداشتیم؟

ذهنی که از  من  .توانیم از درد، انقباض، جنگ و ستیزه خودداری کنیمما استعداد فضاگشایی و شرح سینه داریم و می  

جنگد با نام  شناسد و با قرآن و کتاب مقدس و دیگر ادیان می شود صلح را نمی مقاومت و قضاوت و همانیدگی بافته می 

ذهنی با خودش هم سازگاری ندارد، با فرزند و عیال و جامعه  من  .جنگدهایی مثل مسیح، محمد، یوسف می خدا و نام 

 .گردد تا مشغول جنگ شود و جهان را به کام مرگ بکشدحول محور درد می   جنگد و با بحث و کینهمی

 5۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زنمیچونکه هر دَم راهِ خود را م

 چون کنم؟  یدگر کس سازگار با

 5۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیاحوالم بب یموجِ لشگرها

 ن یدر جنگ و ک  یگریبا د  یکی هر



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 54 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جنگِ گِران  نیدر خود چن  نگریم

 گران؟ یبه جنگِ د  یچه مشغول  پس 

فرمی  ند که ما فضای بی اهاییفرم   بلکه اتفاقات  ،ما از جنس اتفاق نیستیم  ،ست هستیمما در تصرف عدم و یار که زندگی 

های محدود و گذرا هستند و اگر  ها نماد همانیدگی کلاغ.  کنندهایی که در آسمان پرواز میعدم را بشناسیم مثل کلاغ

به من لذت بی   ،ها باشدتمام توجه ما به کلاغ همانیدگی  ست  ا  شیطان  ۀذهنی که نمایندکرانه عشق و شرح سینه را 

 .ستذهنی ترین دشمن درونی و منتنها راه نجات ما شناختن بزرگ  .بازیممی

 ۳7۸1 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نَبْوَد بتََر از ناشناخت   یآفت

 عشق باخت   یو، ندان  اریبرِ   تو

با درد و ترس    و جمعاً   داًها فرذهنی دشمن ماست، ما انسان ست، منذهنی خاطر منه سرخوردگی ب همه جنگ و درد و  این

که انسان از توهم  مگر این  ، شودهای روانی تمام نمی هویتیم و برای همین جنگ، درد، خونریزی، استرس و بیماریهم

دانیم با خودمان هم در جنگیم و این جنگ را به خانواده، جامعه و تمام جهان گسترش  ما حتی نمی .  ذهنی آگاه شودمن

دهیم و دردها دیگر به ما طعنه  کم سینه را شرح می کم   ،اگر ما مراقب فضاگشایی در اطراف اتفاقات باشیم  .دهیممی

 زنند که آیا ندیدی که از جنس عدم هستی و نباید چیزی به مرکزت بیاوری؟نمی 

 

 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

 1۰7۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شرحِ دل در اندروندر نگر در  

 لاتبُْصِرُون  ۀطعن دیایتا ن

بینی  برتربینی و خود کمدرد، انقباض، خشم، حسادت، کینه، توقع، خود  ؟ حال از خودمان بپرسیم من از چه جنسی هستم

  گفتکند و این خوی بد شیطان که  خو و خالی می مقایسه ما را بد   .آیدها مرض شیطان است و از مقایسه می که همه این 

که انسان بخواهد آن را شناسایی کند و از جنس حضور شود  ، در نفس همه مخلوقات هست مگر اینمن از انسان برترم

 .ذهنی و ابلیسنه از جنس من 

 ۳۲1۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستبده   یریاَنَاخ  سی علّت ابل

 مرض، در نفسِ هر مخلوق هست  نیو

کنم تا این مرض را در خود نبینیم آدم حسودی نیستم و خودم را با کسی مقایسه نمی پس خود را فریب ندهیم که من  

 .دهیمدرد و جنگ را شرح می  جای شرح سینهامکان پیشرفت معنوی نخواهیم داشت و به 

          ن، با سپاس فراوا

 دیبا از کرج 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 ، با سلام و عرض ادب

گنج حضور توسط آقای شهبازی و جلد    ۶47و    59۶داستانی از دفتر ششم در مورد مَعِیّت )این متن برگرفته از برنامه  

 .(ششم کتاب مثنوی معنوی به قلم استاد کریم زمانی است 

 .« دزدان که سلطان محمود شب در میان ایشان افتاد، که منم یکی از شما و بر احوال ایشان آگاه شدحکایت شب »

شود و خلاصۀ آن این است که شبی سلطان محمود یکه و تنها با لباسی  دفتر ششم آغاز می   ۲۸1۶این داستان از بیت 

گشت که ناگهان به گروهی از دزدان برخورد و چون از او پرسیدند کیستی، گفت من هم مانند شما  مُبدّل در شهر می 

داد و بر دیگری برتری  زنم. هر یک از دزدان هنر و مهارت خاص خود را در دزدی توضیح می برای دزدی گشت می 

که اگر    محمود خواستند، تا هنر خود را در دزدی بگوید و او گفت هنر من در ریشم هستکه از سلطانجُست تا این می

 یابند. همۀ مجرمان از تیغ کیفر رهایی می  ،اندکی آن را بجنبانم

وقتی که دزدان این سخن را شنیدند گفتند، الحق تو پیشوای ما هستی. چون در ایام سختی رهانندۀ ما تو هستی. در  

  گوید این سگ می   گویند گفتفهمید سگان چه می این هنگام سگی پارس کرد و یکی از دزدان که هنرش این بود که می 

در این    اما دزدان اهمیتی به حرف او ندادند. کسی که هنرش بوییدن بود با بو کردن خاك گفت   . شاه همراه شماست

کمندی انداخت و دیگر دزدان به    حوالی گنجی نیست، تا به دیوار بلندی رسیدند و شخصی که هنرش انداختن کمند بود 

 آن طرف دیوار رفتند.  

کس که هنرش نقب زدن یعنی تونل زدن  گاه آن رسد. آن این راه به خزانۀ شاه می   بوشناس این بار خاك را بویید و گفت 

های امن خود پنهان شدند.  تونلی به خزانۀ شاه زد و هرچه زر و سیم و جواهرات ناب بود برداشتند و بردند و در خانه   بود 

ها از دزدان جدا شد و صبح فردا حکایت دزدان را به  ها را شناسایی کرده بود، دور از دید آن شاه که در شب همۀ آن 

موران دزدان را دستگیر کردند و با ضرب و جبر به کاخ شاه آوردند و در مقابل تخت شاه به  أموران خود بازگفت و مأم



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

شناخت، در همان  روز هم می دید  صفشان کردند. در این لحظه شخصی که هنرش این بود که در شب هر کسی را می 

شاها وقت این است که ریش رحمت و عَفوَت را بجنبانی و ما را از کیفر برهانی.    دم شاه را شناخت و با تضرع به او گفت 

 .ترتیب دزدان از کیفر رها شدندو بدین 

 ۲۸1۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فرد   گشتی شب چو شهْ محمود برم 

 قومِ دزدان باز خوَرد  یگروه  با

 ۲۸17 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بوُالوفا؟  یا  ییپس بگفتندش: کِه 

 از شما   امی کیشه: من هم   گفت

با هنرهای ذهنی و مقایسه  ذهنی هستیم که  ها در منمحمود نماد خداوند، دزدان نماد ما انسان   در این داستان سلطان 

مان هستیم. شیاری اصلی خود را در آن زندانی کردیم و دزد هشیاریها یکی دانسته، هکردن هنرهایمان و خود را با آن 

عارفانی مانند مولانا هستند که به خدا    شناخت روز هم او را می   دیدشخصی که اگر شاه را در شب و در لباس مبدل می 

 .شوندباعث نجات جهان و جهانیان می   زنده شده و با دید عدم

 ۲۸۲۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گروهِ زرپرََست   یآن دگر گفت: ا

 مرا چشم اندر است  ت یّخاص جمله 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 ۲۸۲۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 روان یاندر ق نمیهر که را شب ب

 گمانی بشناسم من او را ب روز

ذهنی هم ادامۀ جان خداوند  که پارس او دلیل بر وجود خداوند است و جان من   ذهنی است منکند  سگی که پارس می 

 .است

 ۲۸۲۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فروش گروهِ فنْ ی گفت: ا ی کیآن 

 مرا اندر دو گوش  تیّخاص  هست

 ۲۸۲1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 به بانگ؟  د یگوی که بدانم سگ چه م

 دو دانگ  یناریگفتندش: ز د قوم

تواند از بوی معشوق هم به او  های انسان است و انسان می ترین حس و اما کسی که هنر بویایی دارد و بویایی از ظریف

توانیم با بوییدن  توانست گنج شاه را پیدا کند. ما هم می   طور که در این داستان کسی که فن بوییدن داشت برسد. همان

 .( جنس اصلی خود را پیدا کنیم. )شاید بوییدن همان ارتعاش ابیات مولانا باشد

 

 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

 ۲۸۲5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 است  ی نیدر ب تمی: خاصکیگفت 

 است   ی نیها بو بمن، در خاك  کارِ

 ۲۸۲۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سِرِّ الَنّاسُ معادن داد دست

 چِه گفته است؟   یِکه رسول آن را پ 

که این هنرها را تر کنیم، درصورتی خواهیم دزدی از خزانه شاه را کوتاههایی هست که ما می زن و کمندانداز نماد راهنقب 

ولی انسان در ذهن از آن برای بیشتر    ،تا برای زنده شدن به او از آن استفاده کنیم  هم خود شاه در اختیار ما گذاشته 

 .کنددزدی هشیاری استفاده می ماندن در ذهن و 

های مختلف )جماد، نبات، حیوان،  تدریج در فرم فرم است که به فرم رفته و به ما امتداد خدا هستیم و انسان هشیاری بی 

از طی سفری بسیار طولانی  یافته و این هشیاری پس  انسان( تکامل  به ذهن چسبیده و    ذهن  انسان بسیار شُل  در 

بنابراین همه می این خواهد خود را شناسایی کند،  با چیزهای  با همانیده شدن  انسان  اما  و  چیز خود خداست.  جهانی 

کار ذهنی را به شود و عقل مخرب و ناقص من گیرد و دچار قضاوت و مقایسه می مقاومت جلوی رحمت خداوند را می 

کند، به مرور صورت شاهد و ناظر ذهن را نگاه می کند و به شود. فردی که روی خود کار میگیرد و از خداوند جدا می می

اختیار خدا قرار می مقاومتش در برابر رویدادها کم می این مقاومت صفر شده و در  گیرد و خداست که  شود و نهایتاً 

توانیم با خواندن  ی مغایر با قوانین زندگی است و می ذهنکند. تصمیمات ما در منمستقیماً از طریق او فکر و عمل می 

با قوانین زندگی موازی کنیم. آن   ابیات این آموزش خودمان را  باید تکرار شوندقدر  ابیات  که حالی که همیشه در  ها و 

 .ها آگاه باشیمشود، به آنخداوند در لباس بدلِ اتفاقات به ما وارد می 
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صورت عملی در زنده شدن به خدا  توانیم به نکاتی را که در این دو برنامه آقای شهبازی از این داستان فرمودند که می 

 :کنماز آن استفاده کنیم را بیان می

 . شودیده می یشود و از ذهن زاهایش پالایش و اصلاح می اگر کسی تمرین کند که قضاوت نکند، تمام حس      

جا خواهیم به خزانۀ خدا رفته و از آن که متوجه شدیم خانۀ پیرزن دنیا چیزی ندارد که به ما بدهد، آیا می پس از آن      

هویت شویم؟ مثلاً همین خردها و افکار خوبی که تا به حال توسط افراد به حضور رسیده  چیزهایی بدزدیم و با آن هم

افکار هم این  با  ما  آیا  آیا وقتی بهمثل پیغمبران و عارفان آمده،  نیستیم؟  از دیوار  هویت  بزرگان  وسیلۀ مولانا و دیگر 

ذهنی عبور کردیم و به خزانۀ شاه رسیدیم، باید از آن دزدی کنیم و چیزهای دزدیده شده را پنهان کنیم؟ حال آن که  من

شرط  خواهد به ما بدهد، به می   نهایت را در اختیار ما گذاشته و تمام آن را در این لحظه خدا خود همۀ آن گنجینۀ بی 

که با صبر و درد هشیارانه   که از این وضعیتِ میل به دزدی و پنهان کردن با اختیار و ارادۀ آزاد خودمان بیرون بیاییماین

 .است

مان  ایم و هرگز او ما را فراموش نکرده و اعتراض ما هم به وضعیتبسته ایستادههمۀ ما الآن مقابل تخت شاه دست      

ایم. ما در  ایم بسته شدهها چسبیده ایم و به آن جزئی از این دستبندهای ماست. ما با طناب همان چیزهایی که دزدیده 

 .جویی و افکار و عادات منفی هستیمذهنی گرفتار خشم، درد، رنجش، انتقام من

ها فکر  ایم. ولی بیشتر انسان گرفتاری ما از بازجویی و تحقیق شاه است، زیرا مرتب قوانین او را زیر پا گذاشته      

 که آیا با او موازی هستیم؟ کندکنند بلاها را کسی دیگر به سرشان آورده، خدا هر لحظه ما را تفتیش می می

که شما ستیزه نکنید، نخواهید کاری کنید، شما شناسایی کنید.  صورتی در  افتندها و عادت بد می خیلی از این ناهماهنگی  

 .گذارد به زندگی زنده بشومکند و نمی این عادت و مخصوصاً دردهای من اضافی است و زندگی من را مختل می 



 

 

 

1547قسمت پیغام عشق   خانم نصرت از سنندج  

اگر شما به خودت عیب نگیری، به دیگران هم عیب نگیری، قضاوت نکنی و کسی را هم ملامت نکنی، از آن لحظه       

ذهنی و من از او  عنوان منآییم که ما به شود و از این توهّم درمی شود و کار روی شما شروع می ملامت خدا هم قطع می 

 .جدا هستیم

ذهنی  های منها و فن و در این سفر خداوند همراه ماست و همه حیله   کنیمبا تمرکز روی خود به درونمان سفر می      

وجود  ها را بیندازید، زندگی حوادثی به ها را ببینید، دردها را ببینید و آنها را ببینید، منیکی عیب بیند. اگر شما یکی ما را می 

 .ها را صفر کنید و به ضرر و زیان بیفتیدآورد که بخواهد این نمی 

خواهد ما را  کند. زندگی میدهید آن را خراب می طرح زندگی این است که شما را بدنام کند، به هرچیزی پُز می      

تا کسی توجه نکند. هر کس بخواهد صاف و صوفش کند و    پایین بیاورد و روی ما حالت فقر و حالت خاکی بودن بکِشد

های تقلبی و منظورهای تقلبی در  ماند. پس درمان دوباره نشان بدهد این آدم خام است و از تاراج و گزند مصون نمی 

 .این راه نداشته باشیم

 4۳۰5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ژاژ  یِهاخادعِ درداند درمان

 و زرستانان، رسمِ باژ  ندارهزن

 4۳۰۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مانِ عطش در  ست ین  ،یآبِ شور

 سرد و خوَش   دیخوردن گر نما وقتِ 
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 4۳۰7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خادع گشت و، مانع شد ز جسُت  کیل

 کز او صد سبزه رُست  ،ینیریش آبز

 دهندهخادع: فریب *

 ژاژ: بیهوده، یاوه *

  باژ: باج، حراج*

گویند و سعی در  کنند و اسَرار را می ها را هدایت میگویند، یعنی زبان خدا شده و انسان ناچار سخن میعارفان به      

 .ها را متوجه اشتباهاتشان بکنندخواهند که با انرژی و برکت خود انسانها نداشته و از خدا می انسان عوض کردن 

یعنی   ای برای رسیدن به آینده کنید، در گذشته و آینده هستیدخواهید پله هر زمان که دیدید اتفاق این لحظه را می      

نهایت و ابدیت خودش را  چشمتان از خدا لغزیده، در این لحظه حضور ندارید و مشغول دزدی هستید. از خدا فقط بی 

 .دزدیمصورت ما بر گنج خداوند قرار داریم و مالک آن هستیم و چیزی را نمی بخواهیم، به این 

شود و اسیر هر دو  چیزی هم ستیزه کنید، عینک دید شما می   شود، با هرچیزی بچسبید عینک دید شما می   به هر     

 .طور ما اسیر جهان شدیمشویم و همینمی

 ۲911 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن هنرها گردنِ ما را ببست

 و پست  میزآن منَاصِب سرنگونسار
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 ۲91۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَبْلٌ مسَدَ  دِنایج  یآن هنر ف 

 ها مدد زآن فن  ستی مُردن ن روزِ

 ۲91۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حواس آن خوشْ  تِیّجز همان خاص

 شناس به شب بدُ چشمِ او سلطانْ  که

 ۲914 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن هنرها جمله غولِ راه بود

 کو ز شه آگاه بود  ی چشم رِیغ

 ۲915 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آمد روزِ بار  یشاه را شرم از و

 شه بودش نَظار   یِبه شب بر رو که

در   ما  که  هنرهایی  نقش مناین  و  آموختیم  فرد  ذهنی  استادی،  فرزندی،  پدری،  مادری،  نقش  مانند  داشتیم  که  هایی 

ها را هم درست  ها هشیاری ما را در بند کردند و این نقش همۀ این   ...  نیکوکار، مصلح جامعه، فرد دلسوز و مهربان و 

بست رسیدیم و از مقصود اصلی آمدنمان به این  و در آن به بُن  ایمچون بدون هشیاری حضور انجام داده  ،انجام ندادیم

 . دنیا غافل شدیم
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خورد و آن کسی است که مرکزش عدم شده و دید زندگی  های در ذهن به درد می فقط یک خاصیت در این گروه انسان 

اند  و یا افرادی که در راه آموزش مولانا روی خود کار کرده   اند را پیدا کرده، مانند مولانا و سایر بزرگان که به او زنده شده 

ها جهان و بشریت  خاطر این ها برای جهان و بشریت مفید هستند و به اند. این و به تسلیم کامل یا نزدیک به کامل رسیده 

موریت و منظور اصلی خود را در این  أها هم به حضور برسند و ماست. و خداوند انتظار دارد که دیگر انسانباقی مانده 

 .خوردهای بشری به درد نمی ها و فن بقیۀ خاصیت   و غیر از دید عدم جهان انجام بدهند

 ۲91۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وآن سگِ آگاه از شاهِ ودَاد 

 نهاد  دی خود سگِ کهفش لقب با

 ۲917 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بُوَد   کویدر گوش هم ن تیخاص

 آگه شود  ریبه بانگِ سگ ز ش کو

 ۲91۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شب، چون پاسبان   دارست یسگ چو ب

 شهان  زِینَبْودَ ز شبخ خبری ب
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 ۲919 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگ داشت  دیز بدنامان نبا نیه

 گماشت  دیبر اسرارشان با هوش 

 ۲9۲۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خود بدْنام شد  بار،ک یهر که او 

 نام جسُت و خام شد   دینبا خود 

 ۲9۲1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کنند تابَش ه یبسا زر که س یا

 ز تاراج و گزند منیشود ا تا

ها و  ذهنی خودش دلیل بر وجود خداوند است و این سروصدایی که دارد مانند تخریب گوید مندر این چند بیت می 

زبانی و زبان اتفاقات و  خواهد در او به خودش زنده شود. و او با زبان بی هایش برای این است که خداوند می نامرادی

ای در دست خداوند هستم که در شب ذهن باید به او  خواهد بگوید که من تو نیستم و من هم یک مهرهها می نامرادی

دنبال ترمیم و تصحیحش نباش. نخواه که با  آید بهوجود می تبدیل بشوم. پس هر نامرادی و تخریبی که با اتفاقات به 

ها را درست کنی. اگر نقشی از تو مانند مادری و پدری و استادی و فرزندی و مصلح  ات وضعیتذهنیعقل جزوی من 

طور که شاهد و ناظرش هستی نور  ات را ترمیم نکن و همانذهنی صدد ترمیم آن نباش. من جامعه و ... خراب شد، در 

کوچک  و  کوچک  تا  بتابان  را  هشیاریخودت  کل  و  شود  دراتر  کن.  آزاد  آن  از  را  بدلی  ت  ناموس  و  آبرو  ترمیم  صدد 

خواهد ما را پایین بیاورد و در ما حالت فقر  ات نباش و مانند طلای نابی باش که ظاهر او سیاه شده. زندگی می ذهنیمن
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بهتر است    ذهنی شما باشد ها طوری نیست که خوشایند من و خاکی بودن بکشاند تا کسی به ما توجه نکند. اگر وضعیت

 .بمانیم  تابسیه با زندگی هشیارانه همکاری کنیم و 

 ، با تشکر

 سنندج   از  نصرت
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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